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مى دانيد به چه كسى مى گويند آدم لجباز؟... كسى كه اگر 
ماشين چمن زنى اش خراب شود، آن را پيش تعمير كار نمى برد. 
را  چمن زنى  ماشين  ديگر  بار  يك  خودش  مى كند  بلكه ، سعى 

اختراع كند! 
ماشين چمن زنى پادشاه، خراب شده بود. يعنى يك روز وسط 
با جديدترين فحش هاى پادشاه هم  و  بود  كار، خاموش شده 

دوباره به كار نيفتاده بود!
من روى پله هاى كاخ نشسته بودم و داشتم براى اردك ها 

نان خرد مى كردم.
به  نگاهى  باشد. يك  تمام شده  بنزينش  - عمو جان، شايد 

مخزن بنزين نمى  كنيد؟
دارم  من  خشو!...  خش  سوسك  بردار  سرم  از  دست   -
مى گويم!...  ماشين چمن زنى  اين  به  مقدارى حرف هاى زشت 
اگر با بنزين، مى شد جلو بد و بيراه گفتن مرا گرفت، همه ى 

آدم ها براى خودشان يك باك بنزين مى گذاشتند!

 شش ماه گذشت. امّا پادشاه بى تربيت ها حاضر نشد ماشين 
چمن زنى اش را پيش تعميركار ببرد. چمن ها و علف هاى زرد و 
دراز، از هر طرف بالا رفته بودند. واقعاً منظره ى كسل كننده اى 
بود. مثل يك تابلو نقّاشى ناشيانه ، كه توى آشغال ها انداخته 

باشند.
ما هيچ وقت فكر نكرده بوديم كه ماشين چمن زنى، مى تواند 
كاخ ،  باشد.  تأثير داشته  پادشاه  و  ما  اندازه روى زندگى  اين 
زشت و ترسناك شده بود. مثل دماغ كج و كوله و بزرگى كه يك 
عالمه موى دراز، از سوراخ هايش بيرون زده باشد!... بدى اش 
اين بود كه ما، بايد روزها توى اين دماغ رفت و آمد مى كرديم 

و شب ها هم از سايه هاى درازش مى ترسيديم!
پنجره، يك  كنار  را مى گذاشت  مادرم هر شب صندلى اش 
كاسه ذرّت بو داده مى گذاشت روى پاهايش و بيرون را تماشا 

مى كرد.
ـ مامان، به چى نگاه مى كنيد؟

ـ هيس ... برو بگير بخواب ... مثل فيلم ترسناك مى مونه!... 
مخصوصاً وقتى گربه ها از لاى علف ها نگاه مى كنند!

پادشاه هر روز توى بالكن سلطنتى مى ايستاد . به محوطه ى 
سى هزار مترى كاخ و استخر كم عمق وسطش 

اجازه  به هيچ كس  پادشاه  مى كرد.  نگاه 
آن  با  لجن  از  پر  استخر  نمى داد 

قورباغه هاى بد بويش را بشويد.
باغى كه چمن هايش دراز است،   -

استخرش هم بايد پر از لجن باشد!
سيگار  پادشاه  حرف،  اين  از  بعد   

گنده اش را روشن مى كرد و مى گفت:« اين 
كاخ نيست. يك يابوى مرده است!»

در  سر  پادشاه  حرف هاى  از  ما 
نمى آورديم. امّا زن عموى چاق و صبور 

خبر  پادشاه  دل  از  شما  مى گفت:« 
روز  هر  پادشاه  تازگى ها  نداريد... 
حرف  من  با  ديگ،  ته  خوردن  موقع 

مى زند.»

عمق وسطش 
اجازه  س 

آن  با 

ست، 
شد!

سيگار
گفت:« اين 

«!
در سر 

صبور 
خبر
روز
رف
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شهرام شفيعي 
تصويرگر: ندا عظيمي

ـ جدى مى گوييد؟!... پادشاه از كى عادت كرده كه با همسرش 
حرف بزند؟

ـ از  همان وقتى كه ديگر نمى تواند با ماشين چمن زنى اش حرف 
بزند!

مادرم بعد از شنيدن اين چيزها، عينكش را روى دماغش 
پايين آورد و از بالاى آن به زن عمو نگاه كرد.

ـ حالا دارم جريان را مى فهمم... آن ماشين چمن زنى، عزيز ترين 
دوست پادشاه بوده... پادشاه به صداى آن عادت كرده بوده و 

يك جورهايى با آن حرف مى زده!
زدن  حرف  همان  نه...  كه  جورهايى  يك  گفت:«  زن عمو 

معمولى!»
ماشين  قدر  آن  پادشاه  بميرم!...  الهى  گفت:«  مادرم 
پيش  را  آن  نمى آيد  دلش  كه  دارد  دوست  را  چمن زنى اش 

تعمير كار ببرد.» 
زن عموى چاق و صبور، با شنيدن اين حرف، دست هايش را 
با پيشبند سفيدش تميز كرد و رفت به طرف آشپزخانه. بابونه 
قورت  را  طبيعى اش  غير  ميوه ي  آب  داشت  هميشه  مثل  كه 

قورت با نى بالا مى كشيد، در اين لحظه حرف زد.
- من يك راه حل دارم... زن عمو بايد براى پادشاه، صداى 

ماشين چمن زنى در بياورد!
***

پادشاه  با  همگى  داد،  ما  به  روز  آن  زن عمو  كه  اطّلاعاتى  با 
بى تربيت ها، مهربان تر شديم. پدرم هر روز مى نشست و يك 
مسابقه ى نود دقيقه اى فوتبال را براى پادشاه تعريف مى كرد. 
بعضى وقت ها پادشاه يكهو بلند مى شد و به طرف دستشويى 

عظيم سلطنتى مى رفت.

ـ كجا عمو جان؟... مى خواستم جريان پنالتى را بگويم... الان 
حريف توپ را كاشته.

زود  بگيرد...  اضافه  وقت  ساعت  نيم  بگو  داور  به  ـ 
برمى گردم!

بله... كاخ هر روز داشت زشت تر و بى قواره تر مى شد. بازديد 
كننده ها، با ديدن اوضاع، خيال مى كردند كاخ تعطيل شده و از 

همان جلو در، به طرف شهر بازى مى رفتند. 
يك روز كه رفته بودم كيسه ى زباله را جلو در بگذارم، مادر 

و بچّه اى را ديدم كه روى نيمكت نشسته بودند.
مادرش گوش  و  پدر  به حرف  كه  بچّه اى  هر  گفت:«  مادره 
گلدان،  توى  بيندازد  يواشكى  را  قلقلى هايش  كوفته  و  نكند 

مى رود جهنم.»
بچّه پرسيد:« جهنم چه شكلى است؟»

مادره نگاهى به دور و برش كرد و گفت:« مثل خانه ى اين 
آقا پسر!»

موش ها  تله  به  پادشاه  نبود.  عادى  كاخ  اوضاع  بگذريم. 
از  پدرم هم  بود.  از موش شده  پر  كاخ  و  نمى كرد  رسيدگى 
قبل،  از  بيشتر  برابر  دو  و  بود  كرده  سوء استفاده  فرصت 
ناخن هايش را مى جويد. خلاصه، كاخ  پر از جوندگان بود! مادرم 
چمدانش را بسته بود و روزى صد بار به ساعت مچى ظريف و 

زيبايش نگاه مى كرد.
ـ عزيز من... چرا چمدانت را بسته اى؟... مى خواهى ما را تنها 

بگذارى و كجا بروى؟
ـ هر جايى كه ماشين چمن زنى اش تازه تعمير باشد!... شما 

هم بياييد برويم.
با پدر و  آماده باش، هر شب  مادرم در حالت  به هر حال،   

زن عمو جلسه مى گرفت.

عيعي
 عظيمي

يي
 عظيمي

آماده باش، هر شبطنتى مى رفت. مادرم در حالت  به هر حال،   
زن عمو جلسه مى گرفت.
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سال  پنجاه  عزيز،  زن عمو ى  ـ 
با جناب پادشاه  است شما داريد 

قدر  آن  پادشاه  مى كنيد.  زندگى 
ماشين چمن زنى اش را دوست دارد كه او 

را به دست تعمير كار نمى دهد... شما الان فرصت داريد كه 
يك بار براى هميشه، صاحب و مالك تمام قلب پادشاه به 
صورت كامل شويد. شما نبايد قلب پادشاه را بين خودتان 
ماشين  يك  هم  آن  كنيد.  تقسيم  چمن زنى  ماشين  يك  و 
چمن زنى كهنه و اسقاطى كه تيغه هايش كُند شده و چمن ها 

را از بيخ مى كَنَد!
ملاقه ى  با  آرام  آرام  را  گاو  قلم  سوپ  قابلمه ي  زن عمو 

چوبى اش هم زد.
ـ يعنى مى گويى چه كار كنم عزيزم؟

ـ زن عمو جان، شما به اندازه ى تمام گردش هاى زمين به 
دور خورشيد، آن ملاقه ى چوبى را توى قابلمه چرخانده ايد!... 
پنجاه سال تمام، بالاى سر اجاق گاز ايستاده ايد. شما خودتان 
كه  هستيد  شده  سرخ  نيمه  سيب زمينى  بسته  يك  الان 
توى سوپر ماركت  مى فروشند!... حالا ببينيد شوهرتان چه 
علاقه اى به يك ماشين چمن زنى دارد!... به جاى اين كه شما 

را نَبَرد دكتر، ماشين چمن زنى را نمى بَرَد تعمير گاه!
زن عمو هن و هن كنان قوطى ادويه را برداشت و مقدارى 
متوجّه  گفت:«  بعد  ريخت.  سوپ  قابلمه ى  توى  را  آن  از 

منظورت نشدم دخترم.»
دروازه بانى ام  دستكش هاى  با  رفتن  ور  مشغول  كه  من 
پادشاه  و  بشويد  مريض  شما  اگر  «زن عمو،  گفتم:  بودم ، 
حاضر نباشد شما را بِبَرد پيش دكتر، معلوم مى شود كه شما 

را هم به اندازه ى ماشين چمن زنى، دوست دارد!»
زن عمو كمى به ما نگاه كرد و ما در سكوت ، صداى هنّ و هنّ 
پر معنى اش را شنيديم. او زنى نبود كه شوهرش را در برابر 

امتحان هاى سخت قرار دهد. رفوزه شدن در امتحانات كلاس 
اوّل ابتدايى، براى يك شوهر دوست داشتنى، كافى بود!

لاى  روزها  پادشاه،  بگويم ...  برايتان  را  خلاصه اش  بله ... 
چمن ها و علف هاى هرز راه مى رفت و به هر چيزى كه به موقع 
كوتاه نشده باشد، بد و بيراه مى گفت. تا اين كه يك روز پدرم 
چمدان سنگين را از دست مادر گرفت و قول داد كه مشكلات 
دنبال  علف ها  و  نى ها  آن وقت، چهل دقيقه لاى  كند.  را حل 

پادشاه گشت تا او را پيدا كرد!
ـ جناب پادشاه، حالا كه شما راضى نمى شويد ماشين چمن زنى 

عزيزتان را ببريم تعميرگاه، من تعمير كار را مى آورم اين جا.
ـ لازم نكرده... از اين جا برو . وگرنه سيگارم را روى دماغت 

خاموش مى كنم.
ـ جناب پادشاه... ما بدبخت شده ايم... بازديد كننده هاى كاخ، 
وارد  فقط موش ها هستند. هفته ى گذشته فقط يك مشترى 

آشپزخانه شده . آن هم فقط ساعت را پرسيده!
ـ از اين به بعد كسى نمى تواند بدون خريدن ساندويچ، به 

ساعت آشپزخانه نگاه كند!
پدرم يك دسته علف خشك را از جلو چشم هايش كنار زد و 
گفت:« توى جزيره، فقط يك تعميركار و فروشنده ى ماشين هاى 
او  رشته...  اين  در  آدم  استعداد ترين  با  هست...  چمن زنى 
مى تواند ماشين چمن زنى شما را جورى تعمير كند كه هوس 
نمايشگاه  تماشاى  به  خودتان  با  را  چمن زنى  ماشين  كنيد 

نقّاشى هاى پيكاسو ببريد!»
پادشاه گفت:« من بدون آن ماشين چمن زنى هم مى توانم 

زندگى كنم.»
ـ چه جورى جناب پادشاه؟

ـ خودم تمام علف ها را مى خورم!
پدرم مرا از جايى كه قايم شده بودم صدا زد و گفت:« بيا 
برويم پسر جان... ما هم بايد چمدان هايمان را ببنديم... الان 
سه روز است از دست غرغر هاى مادرت، دو دقيقه با ناخن هايم 
كه  نيست  كسى  ديگر  پادشاه...  خدا حافظ  نبوده ام!...  تنها 

برايتان فوتبال تعريف كند.»
ـ اشكالى ندارد. يك راديو مى خرم!

ـ جناب پادشاه... اجازه بفرماييد من تعميركار را بياورم. او 
هشتاد سال سن دارد و كبدش هم ناراحت است. اگر بميرد، 

ديگر كسى نيست كه ماشين چمن زنى شما را تعمير كند.
پادشاه، چهار زانو لاى علف ها نشست و گفت:« آن مرد، بدون 
كبد و كليه و قلب زندگى مى كند. تا وقتى كه من بميرم... بعد 
با خيال راحت كركره ى مغازه اش را پايين مى كشد و مى رود تا 
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بميرد!»
ـ يعنى شما اين قدر از آن مرد نفرت داريد؟

ـ بيشتر از باز و بسته كردن دكمه ى يقه ام از آن مرد نفرت 
دارم!... چهل سال پيش كه مى خواستم ماشين چمن زنى را از او 
بخرم، گفتم يك دانه قرمزش را برايم بياور... او گفت قرمزش 
ته انبار، زير يك عالمه جنس هاى ديگر است. اين را كه گفت، 
من عاشق ماشين چمن زنى قرمز شدم! گفت بيا همين زردش 
را ببر. چون كه با ماشين چمن زنى زرد هم مى شود چمن ها را 
كوتاه كرد!... بعد برايم يك ليوان چاى آورد. من ماشين زرد 
را خريدم. اوّلين با ر هم اين داستان را براى ماشين چمن زنى 
فروشنده اش  به  را  بيراه  و  بد  انواع  كردم.  تعريف  زردم 
مى گفتم. امّا ماشين چمن زنى فقط زررررررر... زرررررر... كار 
خودش را مى كرد. اين بود كه من و ماشين چمن زنى خيلى با 
دفاع  فروشنده اش  از  وقت  هيچ  چون  شديم...  دوست  هم 
نمى كرد. حتّى مسائل خصوصى زندگى ام را برايش مى گفتم... 
مثلاً اين كه زنم رژيم كاهو و روغن زيتون دارد... امّا هميشه از 
خودم مى پرسيدم: پادشاه، تو خيلى با اين ماشين زرد دوست 
شده اى؟... امّا اگر آن ماشين چمن زنى قرمز را خريده بودى، ده 

برابر بيشتر با آن دوست مى شدى!
پدرم كمى سرش را خاراند. بعد گفت:« اين داستان باعث 
ريزش مو و ايجاد جوش هاى چركى در پوست صورتم مى شود... 

حالا مى خواهيد چه كار كنيد جناب پادشاه؟»
ـ مى خواهم يك ماشين چمن زنى قرمز اختراع كنم!... ما به 
نيرويى احتياج داريم كه هشت تا قيچى قرمز را همزمان به كار 
بيندازد... امّا من مرد پيرى هستم. به نظرم بايد قيچى ها را 

يكى يكى اختراع كنم!
جلو  را  زعفران  و  ماست  دسر  پياله ى  زن عمو  شام،  از  بعد 
پادشاه گذاشت. بعد گفت: « كاش من مى دانستم تو اين قدر 

به رنگ قرمز علاقه دارى پيرمرد!»
پادشاه قاشق برّاقى برداشت و گفت: «به رنگ قرمزى كه 
زير يك عالمه بار مانده باشد علاقه دارم... ته يك انبارى بزرگ ، 

زير چند تن بار !»
زن عمو با نوك قاشق، كمى 

دسر برداشت و به آن 
نگاه كرد.

فِكر  پس  ـ 
كارت  نمى كنم 
رو ميزى  يك  با 

قرمز راه بيفتد!

بازرس سازمان موزه ها آمده بود.  پدرم گفت:« امروز 
اندازه  دقيقاً  را  هرز  علف هاى  و  نى ها  طول  مترش  با  او 
حدودى  صورت  به  هم  را  قورباغه ها  تعداد  گرفت!... 
شمرد. چون قورباغه ها نمى دانستند او بازرس است و هى 
اين ور و آن ور مى پريدند!... به هر حال گفت كه موضوع 
را به سازمان گزارش مى كند . گفت چند قورباغه بيشتر و 

كمتر، تاثير زيادى در نتيجه ى كار ندارد!»
پادشاه پياله ى دسرش را به جلو سُر داد. بعد گفت:« 
بايد يك تعمير كار ماشين چمن زنى از كشورهاى آن طرف 
اقيانوس بياورند!... من آن مردك را روى چمن هايم راه 

نمى دهم. حتّى اگر كبد و معده و قلب نداشته باشد!»
همين موقع، صداى پايى از سالن اصلى كاخ كه سنگ هاى 

برّاق سبز دارد، شنيده شد.
پدرم گفت: «آمد... آقاى تعمير كار است.»

كه  اين  از  غير  بخوابم.  مى خواهم  «من  گفت:  پادشاه 
فروشنده ى بدى است، مهمان ناخوانده اى هم هست.»

آقاى تعمير كار با كلاه لبه دار مخمل و دست هاى روغنى 
وارد آشپزخانه شد.

زعفرانى  دسر  كمى  آيا  زن عمو،  ملكه ى  خانم  سلام...  ـ 
براى مهمانتان داريد؟

ـ بله... سهم شما توى يخچال است. از قبل برايتان كنار 
گذاشته ايم.

مادرت  خانم  اين  آقا...  آمده اى  اشتباه  گفت:«  پادشاه 
نيست!»

ميز  روى  و  برداشت  را  كلاهش  پير،  تعمير كار  آقاى 
گذاشت. كله اش درست مثل يك نارگيل ، كوچك و كهنه 

و گرد و كم مو بود .
- جناب پادشاه، آن ماشين چمن زنى قرمز، چهل سال زير 
بارها ماند. هيچ وقت حوصله نكردم آن را بياورم بيرون و 
بفروشم. تا اين كه اين آقا ، نامه ى تعطيلى اين جا را به من 
نشان داد. حالا ماشين چمن زنى زرد را از تو مى خرم. آن 
قرمزه را هم به تو مى فروشم... برو باكش را پر از بنزين 

ن. ولى قول بده به اين يكى بد و بيراه نگويى!كن. ولى قول بده به اين يكى بد و بيراه نگويى! ك قاشق، كمى
ت و به آن 

فِكر 
رت
زى
د!

كنك
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